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گويا چشم فرو بستن بر تفاوت هاي آشكار آموزه هاي 
اسلامي و آن چه روح و تعاليم مسيحيت خوانده مي شود، 
ــمندان  ــي در ميان نظريه پردازان و انديش ــنتي تاريخ به س
ــوي كره خاكي تبديل  ــان در ديگر س غربي و مقلّدان ايش
ــت. چه آن كه در صحنه صحنه رويارويي غرب  ــده اس ش
ــلمانان، تصويري از اين تلقي كودكانه را  ــلام و مس با اس

مي توان يافت.
مفهوم «بنيادگرايي» نيز از آن 
دسته مضاميني است كه غرب  در 
ــبي  آغاز از آن به صورت برچس
براي بدنام ساختن مسيحيت بهره 
برد. و در نخستين سال هاي قرن 
بيستم در رويارويي با گروهي از 
ــتان كه نگرشي  مسيحيان پروتس
ريشه گرايانه به دين داشتند و در 
ــكولار غرب مدرن  مقابل نگاه س
ــلاق  اط ــد،  مي كردن ــتادگي  ايس
ــول بنيادگرايي  ــد. هرچند اص ش
ــه در حقيقت به  از نگاه غرب ك

ــبت به  ــت غرب مدرن نس ــورت بندهاي كيفر خواس ص
حضور دين در عرصه اجتماع تبيين مي شد، در سه عنوان 
ــوي  ــن و الفاظ كتاب مقدس از س ــاد به صدور مت «اعتق
ــروردگار»، «مبارزه با حركت دين داري مدرن – بخوانيد  پ
ــيون -» و «لزوم تعهد به شاخصه هاي رفتار  سكولاريزاس
اخلاقي و عبادي» تدوين شد، اما كاربرد اساسي اين همه 

را يك جا در «معارضه با مدرنيسم» مي توان دريافت.
ــه در نفي نگاه پديداري صرف به  بنيادگرايي كه ريش
انسان داشت، در نيمه دوم قرن بيستم، بار سياسي به خود 
ــرد، با  ــي دو قطبي حاكم بر جنگ س گرفت و نظام سياس
فراست تمام، جريان چالش گر سيطره دو قطب استكباري 
ــا تحجر و  ــي را بنيادگرا و مرادف ب ــلام سياس ــي اس يعن
ــي و خردورزي  ــلاح خواه ــتيزي و معارض اص عقل س

خواند.
ــت كه  ــن ميان، براي غرب مدرن توفيري نداش در اي
ــلام سياسي از جنس بنيادگرايي وهابي باشد  گونه اين اس
ــر راه برداشتن  ــيعي. بلكه هدف، از س يا اصول گرايي ش
ــم است كه از قضا  ــترش سكولاريسم و لاييس موانع گس
در بنيادگرايي وهابي همه ظرفيت ها براي هجمه به اسلام 
ــي وهابي كه  ــه بنيادگراي ــت. چه آن ك ــي فراهم اس سياس
ــخه از مفهوم بنيادگرايي مورد نظر غرب  صادق ترين نس
ــمار مي آيد، مرهون مسلك كلامي اشاعره  دين ستيز به ش
ــري قرن هفتم  و مبتني بر نظام فكري ابن تيميه، فقيه قش
ــت كه راه را بر مناسبات جديد و تحول و پويايي فقه  اس
ــي براي اجتهاد قايل نبود.  ــته مي ديد و ارزش اسلامي بس
ــخه مورد خواست اسلام ستيزان  اين، همان كامل ترين نس
براي شالوده افكني و پي ريزي نظامي فكري و سازوكاري 

ــروز در چهره  ــا ام ــس از قرن ه ــت كه پ ــي اس اجتماع
ــاخصه هاي حكومتي  ــز فرقه پليد وهابيت و ش نفرت انگي
ــعود و نظامي هم چون القاعده هويدا گشته و  مانند آل س
مستمسكي براي هجمه به اسلام سياسي كه اسلام پيراسته 

از نگرش سكولار است، فراهم ساخته است.
ــه واهمه انداخته، نگرش  ــل، آن چه غرب را ب در مقاب
ــيعه انقلابي است كه ريشه در  ش
اسلام  حيات  ــده هاي  س آغازين 
ــگاه عدالت مدارانه به عنوان  و ن
ــي دارد. اين  ــور پردازش اله مح
ــدا آن چنان  ــي از ابت ــگاه مترق ن
ــم و فخيم به ميدان آمد كه  محك
ــت و  ــري گري بس راه را بر قش
عرصه را براي توسعه نحله هايي 
ــابهي  مش كه  اخباري گري  چون 
ــلفي گري اهل تسنن است،  از س
ــر اين حركت  ــگ كرد. احياگ تن
بزرگ در عصر ما، مرحوم علامه 
وحيد بهبهاني (ره) بود كه مكتب 
اصولي را رونق بخشيد و پس از او فقيهان نامداري چون 
ــيرازي، مرحوم آخوند  ــرزاي بزرگ ش ــيخ انصاري، مي ش
ــام خميني، مرحوم  ــاني، علامه ناييني، حضرت ام خراس
علامه طباطبايي، شهيد مطهري رضوان االله عليهم اجمعين 
و حضرت آيت االله خامنه اي و ديگر فقها و علماي بزرگ 
ــدار نگرش  ــت بركاتهم پرچم ــلام دام معاصر جهان اس
ــول و مباني آن به  ــداري از اص ــلام با پاس عقل گرايانه اس

شمار مي آيند.
ــلام سياسي در انقلاب  اين نگرش پس از پيروزي اس
ــه اداره حكومت  ــتين تجرب ــلامي 1357 و آغاز نخس اس
ــيعي در عصر غيبت حضرت  براساس آموزه هاي ناب ش
حجت عليه السلام كه با پيشرفت پرشتاب علم و فناوري 
در مغرب زمين هم زمان شده، همواره با فراز و نشيب هايي 
ــت. اكنون در آستانه چهارمين دهه از آغاز  همراه بوده اس
ــه به مباني  ــگاه اصول گرايان ــه مبارك، طليعه ن اين تجرب
ــلامي بيش از پيش مشهود گشته و بستر نظريه پردازي  اس
ــاندن يافته هاي مبتني بر اصول گرايي در ابعاد  و به ثمر نش
ــي  ــؤوليت متوليان امر را بس مختلف را فراهم تر و بار مس

گران تر از گذشته كرده است.
ــتمداران و بنگاه هاي  ــردازان و به ويژه سياس نظريه پ
رسانه اي غربي اما به خوبي مفهوم بنيادگرايي را از ذهنيت 
ــم  ــكولار خود كه جوهره تمدن غربي و مولد مدرنيس س
ــراب كرده اند تا اين مفهوم به هيچ روي ياراي  ــت اش اس
ــلام سياسي شيعي را نيابد و شايسته آن است كه  تبيين اس
مفهوم «اصول گرايي اسلامي» جايگزين اصطلاح نارسا و 

نخ نما شده «بنيادگرايي اسلامي» شود.

بنيادگرايي كه ريشه در نفي 
نگاه پديداري صرف به انسان 

داشت، در نيمه دوم قرن بيستم، 
بار سياسي به خود گرفت و 

نظام سياسي دو قطبي حاكم 
بر جنگ سرد، با فراست تمام، 

جريان چالش گر سيطره دو قطب 
استكباري يعني اسلام سياسي 

را بنيادگرا و مرادف با تحجر و 
عقل ستيزي و معارض اصلاح 

خواهي و خردورزي خواند.
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